
 

        نشريـــــة ادب و زبـــان

     دانشكدة ادبيات و علوم انساني   
     دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان

 90) بهار 26( پياپي29دورة  جديد، شمارة 

رديف و رويكرد ناصر خسرو بدان 
P0F

�
P پژوهشي )  –(علمي 

                                          دكتر عطا محمد رادمنش 
                                 استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد  نجف آباد 

چكيده  
 اميران سخن، از روزگار پارينة شعر پارسي تاكنون، نشاندن رديف را در قيمتي در 

لفظ دري خويش، خوش دانسته و آن را ماية كمال شعر و رويكرد استادانة خود را 
بدان ماية تفاخر دانسته اند.  

تحقيقات در پيشينة رديف، نشان مي دهد كه اين عنصر مهم بلاغي، ويژة ايرانيان و 
از آفرينش هاي ايشان است و از آغاز تا قرن ششم هجري قمري روند و سيري فزاينده 

داشته است.  
رديف هاي ديوان ناصر خسرو ساده و بي تكلفّ است و از نظر ساختار زباني، انواع 

كلمات: فعل، اسم، ضمير، حرف و شبه جمله را در بر دارد. ديوان او به خلاف  
روشنايي نامه و سعادت نامه، از رديف هاي جمله اي، وصفي و قيدي عاري است؛ اين 

تباين ساختاري نيز، ترديد انتساب اين دو اثر را به ناصر خسرو تقويت مي كند.  
او در آثار خود،گاه رديف ها را به يك معني به كار نمي برد و در مواردي قافيه 

را پيش از رديف هاي هم معني  رعايت  نمي كند .  
پژوهش هاي به عمل آمده، ثابت مي كند كه ناصر خسرو، اول سراينده اي است 

كه نام خاص شخص را در قصايد خود رديف قرار داده است.  
رديف هاي او از نظر ابعاد بلاغي و موسيقايي نيز جايگاهي خاص دارد كه در متن 

مقاله بدانها اشاره مي شود.  
كليد واژه ها: رديف، ناصر خسرو، ساختار زباني و موسيقايي رديف.  
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 مقدمه 
پرداختن به رديف در شعر پارسي از ديرباز، مورد توجه و اقبال شاعران و             

چامه پردازان بوده است و امرايِ كلام، رديف را امتيازي در طبع آزمايي و چيرگي خود 
برمي شمرده اند.  

رديف  موجب كمال شعر است و سخنوران به كارگيري آن را ماية مباهات 
 هـ . ق)، شعر رديف دار خود را شايستة پيشكش 4مي دانسته اند؛ چنانكه غزواني لوكري (ق 

به پيشگاه ممدوح خود مي داند:  
Pساقي بده آن گلگون قرقف

1
P  را   نــايــافته از آتش گــز تف را 

نزديك اميـــر احمــد منصور   بر كوشك بر اين شعر مردف 
).  259 (شمس الدين قيس رازي، بي تا: 

 با يكي از شگفتي هاي "آينه"و يا خاقاني شرواني، شعر مردف خويش را با رديف 
جهان برابر مي نهد:  

گرنه رديف شعر مرا آمدي به كار  ما نا خود نساختي اسكندر آينه     
). 400: 1357  (خاقاني، 

ويژگي ديگري كه بر اهميت رديف  مي افزايد ، پوشاندن عيب قافيه است . استعمال 
شايگان جلي در  قافيه جايز نيست مگر جايي كه شعر مردف باشد زيرا آن را از نظر دور 

 )   75 ،ص 1369مي دارد . (واعظ كاشفي ، 
هنرنمايي شاعران و امتحان قدرت طبع ايشان را ميزاني بهتر از رديف نيست ؛ (شمس 

). 364: 1328العلماء گركاني: 
Pرديف را شاعران ايراني اختراع كرده اند و از ويژگي هاي شعر پارسي است

2
P اين:

صنعت [ رديف ] ابداع پارسيان است ؛ شعراي عرب نگفته اند مگر متأخّران .                      
 ) . شعراي عرب رديف در شعر نيارند ؛    22م :1956( حسين محمد شاه شهاب انصاري ، 

 ) . شعراي عرب رديف را اعتبار نكرده اند ؛ ( تهانوي 364 :1328( شمس العلماء گركاني ،
 ) .  856 :1 م  ج1996، 

 ، شمس الدين محمد 74 :1372 ، جامي ،149 :1369 نصير الدين طوسي ، ←نيز 
 ).  76: 1362 ، و وطواط،165 :1377آملي ،
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 از بررسي شعر هاي فارسي و عربي و تركي به خوبي دانسته مي شود كه رديف خاص
ايرانيان و اختراع ايشان است  زيرا تا آنجا  كه مي دانيم در اين سه زبان  رديف وجود دارد 
اما در هيچ كدام  به اهميت و سابقة فارسي نيست .در زبان هاي اروپايي تا آنجا كه نويسندة 

اين سطور جستجو كرده است ، اثري از رديف نيافته است  مگر به صورت استثنايي يا 
 )   124-125: صص 1368تصادفي . ( شفيعي كدكني ،

ممكن است كه رديف هم معني و مستقل و داراي يك ساختار دستوري نباشد. ناصر 
Pخسرو

3
P  :در قصيده اي با مطلع 

1 /339      شد              وين سالخورده گيتـي برنا شد          آمد بهـــار و نوبت سرمـــا  4TP1F

*
P4T  .

و 
 . 340/38     شد         ...  زيرا كه سرخ روي برون آمد              هر كه به پيش حاكم تنها 

چنانكه ملاحظه مي شود، فعل «شد» رديف را هم به صورت ربطي (رابطه)                   
(در مصراع دوم مطلع ) و هم به صورت فعل تام، به معني « رسيد » ( در مصراع اول مطلع ) 

و در معني «رفت» ( در بيت  بعد ) به كار برده است .   
و يا در بيت آغازين قصيده اي :  
. 11/1    مرا     گويي زبون نيافت ز گيتي مگر     مرا         آزرده كردم كژدم غربت جگر 

در مصراع اول «مرا»، متشكلّ از «م» مضاف اليه+ «را»  فك اضافه (به جاي كسرة 
اضافه) را با «مرا» ضمير مفعولي رديف قرار داده است. 

           محمد قزويني در اين باب فرمايد: رديف غريبي در يكي از غزليات حافظ ،   
 ... [وجود دارد] كه اگر چه لفظش همه «باد» است »«دوش آگهي زيار سفر كرده داد باد

ولي معنيش مختلف مي شود؛ گاه به معني «نسيم»است و گاه دعائية غايب از «بودن»  ... . در 
غزلي ديگر «نهاديم» كه همة رديف ها فعل ماضي متكلمّ مع الغير از «نهادن» است، در 

تخلصّ، «نهاديم» (باظهر وجوه) اسماً به معني «نهاد و طبيعت و منش» استعمال شده           
است ...؛ بنابراين بعينه نظير مثال اول، يعني«باد» در غزل سابق الذكر ،خواهد شد. (قزويني، 

]. ولي به رغم نظر استاد علاّمه، شواهد نه چندان كم  از 518-519 [108ـ 109: صص 1363

                                                 
 .  عدد سمت راست علامت فارق ، شمارة صفحه و عدد سمت چپ نشانة بيت است  *
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اين دست ثابت مي كند كه غيرهم معني بودن رديف ها و تفاوت در ساختار دستوري آنها، 
Pامر غريبي نيست

4
P  نيز در صورت هم معني بودن رديف، احتمال دارد كه پيش از آن، قافيه.

Pرعايت  نشده باشد

5
P    :

   به صورت زنده ليكن جان ندارند          وگر دارند جان آن جان ندارند  
).  53/12                                                       (روشنايي نامه، 

          زتو جـز بندگــي كـــردن نيايد             ازو خــود جز خداونـدي نيايد 
).  545/8       (سعادت نامه، 

. 558/4، 549/20 نيز، ر. ك: همان: 
نبود قافيه قبل از رديف در «روشنايي نامه» و «سعادت نامه»، به خلاف ديوان ناصر 

خسرو ـ كه نمونه اي مشاهده نشده ـ دليل ديگري است كه نسبت دادن اين دو اثر به ناصر 
خسرو را نامحتمل مي نمايد:  
قطران تبريزي نيز گويد: 

هر كه او را شاد خواهد، جاودانه شاد باد ...           هر كه او را زار خواهد جاودانه زار باد     
). 10، بند 429: 1362(قطران تبريزي،       

از قديم ترين نمونه هاي اشعار مردف بي قافيه، مي توان از شعر هشت هجايي بلخيان در 
هجو اسد بن عبداالله ،حاكم خراسان در آغاز قرن دوم هجري قمري، به دليل شكست از 

اميرختلان و خاقان ترك و گريز خفّت بار او به بلخ نام برد:  
          از ختــلان آمـديه  
          به رو تبـاه آمـديه  
          آبـار  بـاز  آمـديه  
         خشك نزار آمـديه  

اين ابيات را اگرچه آنها را شايد از قبيل شعر ادبي به معني متعارفي مصطلح نتوان 
محسوب نمود، بلكه ظاهراً از قبيل اشعار عاميانه است كه اكنون تصنيف گويند  ولي در هر 

صورت نمونة بسيار دلكش غريبي است از اين جنس شعر  ... .« آمديه» بنابر مصطلح 
فارسيان رديف است نه قافيه  و اگر بنا بر اصطلاح عروض عرب «آمديه» را قافيه بگيريم، 

-119: 1362لازم مي آيد كه قافيه چهار مرتبه مكرّر شده باشد و آن محال است.(قزويني، 
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قافيه نداشتن اين اشعار خود قرينة واضحي است كه گويندة آنها، اصلاً نظري به طرز و ).118
).  119اصول اشعار عرب نداشته است؛ (همان، ص 

نبود قافيه در برخي از اشعار فهلوي به ويژه در دوبيتي ها ـ كه بازماندة اشعار دوازده 
هجايي ساساني است ـ وجوب قافيه را قبل از رديف منتفي مي كند.  

             بياريد          حكيم از ملك اسكندر بياريد             سرم درد مي كند سندل 
) 701 : 1370( همايون فرخ ،

واكياشم                   مو كه بي دست و پايم واكيـاشـم              الهي واكـيـاشم 
   واكـيــاشــم            همه از  در برونن واتو آيم               تو گر از در بروني 

 ) 35 :1347( بابا طاهر ،
گاهي شاعران در رديف با هنجارگريزي و سنّت شكني، به تفنّن و ابتكاراتي دست 

Pيازيده اند كه در علم قافيه دربارة آنها سكوت شده است 

6
P ؛  از جمله ناصرخسرو رديف

 كوتاه مي كند:  "شد"  (در مطلع) را به "چون شد"
          چون كه نكو ننگري جهِان چون شد  خير و صلاح از جهِان جهان چون شد 

          هيچ دگــرگــون نشــد جهِان جهان  سيــرت خلـق جهِان دگرگون شد ...           
) 37 ،ق 78: 1353(ناصر خسرو،

 مختصر مي نمايد:  "رفت" را به "خواهد رفت"خيام نيز در يك رباعي، رديف 
             چون كار نه بر مراد ما خواهد رفت   انديشه و جهد ما كجا خواهد رفت  
             پيوسته نشسته ايم در حسرت آنك  دير آمــده ايم و زود مي بـايد رفت    

) 210، رباعي 63م: 1959(خيام نيشابوري، 
استقبال از رديف ، از زايش و پيدايش تا بالندگي آن سيري فزاينده داشته است؛   

%  و در عصر ناصر 8/10چنان كه  در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري قمري، 
% كلّ اشعار مردف بوده است؛ (براي اطّلاع 8/30% و يك سده پس از آن 1/16خسرو 

).  93-96: 1385بيشتر.ر.ك: رادمنش، 
گفتني است كه ناصر خسرو، اول سراينده اي است كه نام خاص شخص را در قصايد 

بلند خويش، رديف قرار داده است.  
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رديف در آثار ناصر خسرو 
الف : رديف در ديوان  

رديف هاي ناصر خسرو در ديوان او كاملاً ساده و عاري از تكلفّ و تصنّع است. در 
 شبه جمله وجود دارد و در يك مورد قبل از رابطه، كلمه اي 2بين تمام اشعار مردف فقط 

ديگر آمده است و رديف جمله اي در سراسر ديوان او وجود ندارد.  
 شعر مردف است كه از سنجش اشعار مردف به كلّ 53 شعر ناصرخسرو، تعداد 320از 

% به دست مي آيد.  5/16اشعار رقم 
P قصيده 283از 

7
P ،41 ف 5/14 شعر داراي رديف است كه در واقعكلّ قصايد وي مرد %

است.  
% است. 75 رباعي رديف دارد كه نسبت رباعيات رديف دار به كلّ آنها، 3 رباعي، 4از 
P مسمط1از 

8
P ف  است كه از مقايسة بندهاي 9 بند است، 33 ، كه متشكلّ ازبند آن مرد 

% حاصل مي گردد.  2/27مردف به كلّ بندها، رقم 

ساختار زباني رديف  
% كلّ رديف هاست: 66 مورد است كه دربردارندة 35 الف: رديف هاي فعلي 

 % كلّ رديف ها را 5/41% رديف هاي فعلي  و 9/62 مورد) كه 22( انواع فعل تام: 1
تشكيل مي دهد:  

 بار، افگند، كنند، 3 بار، كشد، كند 3 بار، دارد 2 مورد): نيست 21: فعل تام ساده (1-1
P بار، كنم2بود، آيد 

9
P بار، ندهي.  3 بار، كني 2، كن 

نيست    زان كه دانا را سوي نادان بسي مقدار نيست  جز جفا با اهل دانش مر فلك را كار 
 )1353،310/1(ناصرخسرو:       

        رديف « نيست » به معني « وجود ندارد » فعل تام است .  
دارد  ؟                   كه هموارش  از خواب بيدار دارد     صــبا باز با گـل چه بازار 

) 374/1    ( همان:                        
 161 ، 527 ،551 ،149 ،530 ، 548 ،200 ،387 ،548 ،526 ، 279 ، 153صص ←      نيز 

 .   463 و547 ،452 ،24 ،522 ، 213 ،370،
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 مورد): بايد كرد.  1، فعل در وجه مصدري (2-1
بايد كرد     به كار خويش نكوتر قيام بايد كرد       در اين مقام اگر مي مقام 

) 157/1   (همان:         
رديف « بايد كرد » ، فعل معين+ مصدر مرخمّ  است و الاّ فعل در مصراع اول « مقام بايد 

كرد » و در مصراع دوم « قيام بايد كرد » است .  
 % كلّ         5/24% رديف هاي فعلي و 1/37 مورد) كه 13( انواع فعل ربطي. 2

رديف هاست :  
 2 بار، باشد، نباشد، اند، شود 2 مورد): نيست، شد 11: فعل ربطي بدون وابسته (1-2

بار، شدم، شده اي، شوي.  
شده اي؟    چرا كه همچو جهِان از هنر جهان شده اياگر نه بستة اين بي هنر جهِان 

) 432/1   (همان:       
 . 528و138 ،547 ،526 ،246 ،359 ،523 ،239 ،114 ،78ص  ←        نيز

 مورد): توئي.       1: ... + فعل ربطي ( مسند و رابطه ) ، (2-2
  توئي     امروز را تقوي توئي فرودس را معني توئيمرعقل را دعوي توئي مر نفسرا معني

 ) 550/25         (همان:
 مورد): باد.  1: فعل ربطي دعايي يا صيغة دعا (3-2

 باد        از دين و دنيا شاد بادآثار خواجه داد باد          ملك امام آباد باد اعداش در بيداد 
 )   551/33       ( همان: 

% كلّ رديف هاست:  8/3 مورد است كه 2ب: رديف هاي اسمي، 
 اسم خاص: محمد (ص)، علي(ع).  

 )129/1  (همان: محمد  گزين          همين بود ازيرامحمد     گزينم قرانست و دين 
 .   184/1نيز

 بار، خويش، من، 2% كلّ رديفهاست: مرا 16 مورد است كه 8 ج، رديف هاي ضميري،
بار  2او، تو، همه 

من        وز تيرماه تيره تر آمد بهار من          تا كي كني گله كه نه خوبست كار 
 298/1                                    . 
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  .530 و 548 ، 550 ،177 ،125 ، 11 ص ←       نيز 
 بار.  6% كلّ رديف ها است، را 3/11 مورد و تشكيل دهندة 6 د: رديف هاي حرفي،

را     مر اهل فضل و خرد را  نه عام نادان راسلام كن زمن اي باد  مر خراسان 
  )     116/1 .                                          (همان:543 و492 ، 166 ، 142 ، 10ص نيز 

% كلّ رديف هاست: اي 8/3 مورد است كه 2 هـ : رديف هاي شبه جمله اي،
رسول! اي ناصبي! 

اي ناصبي       پاسخش ده گر تواني سر مخار اي ناصبيآمد و پيغام حجت گوش دار 
)                                                                                                           1/ 536(همان:         

 .                                                                                     540ص ← نيز 

رديف از نظر بلاغي و موسيقايي  
تكرير                                                                                                                 

تكرار به عنوان يك عنصر بلاغي و در عين حال موسيقايي داراي اهميت است؛ تكرار 
لفظ رديف در ميان شعر زيباست:  

 را نه عــام نــادان را       مــراهل فضل و خــرد راسلام كن زمن اي بـــاد مـر خــراســان 
 1  / 116(همان:            

باد  آثار خواجه داد باد    از دين و دنيا شاد باد  اعـداش در بيداد بادملك امام آبــاد 
 )551/33    (همان:       

P گلبن وشيكشدچون برق خنجر بر   كشدمطرد بهخون اندركشدبربوستان لشكر

 10
Pكشد در  بر

 )548/9 (همان:           
كند چون ابرمركب زين كندگلشن پر از پروين  كند  پر لؤلؤ نسرينكندگيتي بهشت آيين

 )548/10 (همان:         
بود  تا عالـم و نادان  بود    تا تيــره و رخشانبود تا زهره وكيـوان بودتا ساكــن وجنبان 

) 551/32(همان:         
شود خاك بـاز خاك شود    آب بازِ آب شود  زنده كـاو هلاك شودگويمت چگـونه 

) 1 / 526 (همان:       
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 .           547/6 ←نيز 
 او  چرخ و نجوم و ماهاو      تاج زمين درگاه  او  خـورشيد بندة جاهاوگــردون دليل گاه 

) 550/23(همان:         
تو  سيرم ز مكر و پند تو           من نيستم فـرزند تو  ببريده از پيـوند تواي زهرخورده قند 

) 548/14 (همان:        
كنياز باديه دريا كني      گه خويِ بد زيباكنيگه شاخ پرجوزاكنيگه خاك چون ديبا 

) 547/3 (همان:         
تويي فردوسرا معنيتويي    امروز را تقويتويي  مر نفس را معنيتوييمرعقل را دعوي 

) 550/25(همان:        

واج آرايي 
نغمة برخاسته از تكرار مصوت ها و صامت هاي رديف و ساير اجزاي شعر، موسيقايي 

و زيباست: 
بار مصوت بلند آ:  15- تكرار 

  باد         از دين و دنيا شاد باد آثار خواجه داد باد      ملك امام آباد باد اعداش در بيــداد 
) 551/33          (همان: 

.  339/1، ، 149/1، ، 374/1، ، 166/1، ، 161/1، 116/1، 543/1←نيز 
 بار صامت« ر » : 8- تكرار 

معني تويي    مروز را تقوي تويي فردوس را معني توييمرعقل را دعوي تويي  مرنفس را 
 )550/25  (همان:             .116/1  ←نيز  

 بار صامت  ن :  10- تكرار 
كند    گلشن پر از پروين كند  چون ابر مركب زين   كندگيتي بهشتآيينكند پر لؤلؤ نسرين

) 548/10 (همان:         .24/1 ←نيز  
 بار مصوت بلند او:  6- تكرار 

 او   تاج زمين درگاه او چرخ و نجوم و ماه  او    گردون دليل گاه او خورشيد بندة جاه 
) 550/23               (همان: 
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تجنيس  
هماوايي و اشتراك الفاظ رديف با عناصر شعر از جهات بلاغي و موسيقايي، زيبا و 

گوش نواز است: 
جناس لاحق : 

 داد باد باد، آثار خواجه شاداز دين و دنيا          بادملك امام آباد باد، اعداش در بيداد
) 551/33              (همان: 

جناس متوج : 

                آيد و  بــادام  به  بــار  بيارايدگل     آيد       چنــد گــويي كه چو ايـام بهــار
)   161/1   .                         (همان:551/3← نيز 

Pتصدير

11
P  

تكرار رديف در صدر و يا حشو مصراع اول،  موسيقي زا و دلنشين است:  
نيستعالم يكيدرختيست كش جز بشر ثمر   نيست  وزگردشش خبر نيستمر چرخ را ضرر 

)        153/1 (همان:               
باداز ديـن و دنيـا شاد باد آثار خواجه داد باد       اعــداش در بيـداد بادملك امام آبـاد 

) 551/33       (همان:        
كشد  چون برق خنجربركشدگلبن وشيدربر كشد   مطرد به خون اندركشدبربوستان لشكر

 )548/9 (همان:          
كندگلشن پر از پروينكند چون ابر مركب زين      كند پرلؤلؤ نسرينكندگيتيبهشت آيين

) 548/10(همان:              
بود تا تيـره و رخشـان بود تا عـالم و نادان         بود تا زهره و كيوان   بودتا ساكن و جنبان

) 551/32(همان:             
شود آب بازِآب شود خـاك بازِ خـاك   شود زنده كاو هلاك شودگويمت چگونه 

) 526/1                                 (همان: 
. 547/6←نيز 

 او تاج زمين درگاه اوچرخ و نجوم و ماهاو خورشيد بنده ي جاه اوگردون دليل گاه 
) 550/23(همان:            
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تو من نيستم فـرزند تو سيرم ز مكر و پند  تو  ببريده از پيوند تواي زهر خــورده قند 
) 548/14 (همان:              

كني  گه خوي بد زيبا كني از باديه دريا كني  گه شاخ پر جوزا كنيگه خاك چون ديبا 
) 547/3(همان:                

تويي    امروز را تقوي توييفردوس را معنيتويي مر نفس را معني تويي مر عقل را دعويي 
) 550/25(همان:               

در همة شواهد تصدير ، نوعي رديف مياني نيز وجود دارد . 
مراعات نظير  

تناسب و ملازمت رديف با عناصر شعر، زيباست و موسيقي معنوي شعر را در بر دارد: 
 محمـــــد       همين بود ازيــرا گــزين    دين محمدست و قرانگـزينم 

                 ) 129/1(همان:       
رسول       بيشتر جز مر ستوران را نمانند اي رسول را چون نبيني بر چه سانند؟ اي امتت

 )             540/1  (همان:      
  تو تو سيرم زمكر و پند  نيستم فرزندمن         توي زهر خورده  قند تو  ببريده از پيـوند  ا

)          548/14       (همان: 
تضاد 

 تقابل ميان رديف با اجزاي شعر، دربردارندة موسيقي معنوي بيت است: 
آيد    بتر رودهر كه به راه حســد بر ره مكــر و حســد مپـــوي ازيـــراك        

             )527/1(همان:            
نيست  كش جز بشر ثمرستعالمَ يكي درختي    نيست مرچرخ را ضرر نيست و زگردشش خبر 

) 153/1  (همان:           
ب: رديف در روشنايي نامه و سعادت نامه  

رديف هاي روشنايي نامه و سعادت نامه تاحدودي با ديوان تفاوت دارد. رديف هايي 
چون: « جان ندارند» و رديف هاي جمله اي « هر دو بشناس»، «گو چيزي كه گويي» در 

ديوان بي سابقه است؛ اين تفاوتها  و مستندات ديگر كه در نمودارها و جدول پاياني آمده 
است ، ترديد انتساب اين دو اثر را به ناصر خسرو تقويت مي كند.  
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 ساختار زباني رديف 
 بيت داراي رديف است كه ميزان ابيات مردف به كلّ 184 بيت اين دو مثنوي،889      از 

 % است.7/20
% كلّ رديف هاست.  74 مورد است كه تشكيل دهندة 136 الف: رديف هاي فعلي،

 % كل رديف ها را 7/40% رديف هاي فعلي  و 55 مورد) ، كه 75(انواع فعل تام : 1
در بردارد:  

 بار، يافت، بگرفت، مي داد، برنتابد، 2مورد): هست، نيست 72:فعل تام ساده (1-1
 بار، 2 بار، نيارد، برد ،  كرد، نياورد، گيرد، خيزد، نباشد، آمد، بماند 2نزيبد، آرد، دارد 

 بار، آيد، نيايد، ديد، مي ديد، بردار، مي دار، 2 بار، كردند، ندهند، خواهد 2نماند، گفتند 
 بار، نيفتي، 2 بار، طلب كن، مي كُن، ده، مانده، بمانده، نه، يابي 17كردم، نديدم، دان، كُن 

 بار، بداني، ماني، بيني، جوي، خواهي، آيي.  2داري، نداري 
هست      چنان چون سرد تر و خشك تر هست وزيشان گرم و خشك و سرد و تر 

521/5                       
نيست        زكسب دست بهتر حاصلي نيســت  به از صـــانع به گيــتي مقبــلي 

 556/12 
 ، 553/16 ،522/5 ، 549/1 ، 535/7 ،530/4 ،559/12 ، 522/9 ،524/7 ←          نيز

551/6 ، 518/ 1 ، 522/7 ، 541/16 ، 514/12 ، 553/18، 545/9 ، 515/7 ، 524/1، 528/4 
 ،559/2 ، 519/2 ، 527/3 ، 558/3 ، 560/4، 546/16 ، 551/7 ، 556/8 ، 545/8، 517/20 
 ،539/17 ، 529/6، 516/15 ، 546/1 ، 540/16 ، 531/7 ، 514/18 ، 512/17 ، 515/11 ، 

523/5 ، 525/15 ، 526/9 ، 528/12 ، 530/12 ، 534/6 ، 542/8 ، 545/5 ، 546/12 ، 
548/7 ، 550/10 ، 553/19 ، 554/12 ، 555/18 ، 558/21 ، 554/1 ، 516/22 ، 560/16 ، 
539/12 ، 511/2 ، 527/15 ، 529/6 ، 559/10 ، 523/11 ، 534/2 ، 549/18 ، 553/10 ، 
528/6 ، 529/14 ، 513/12 ، 530/8 ، 530/1 ، 514/13  . 

 مورد): خوش آيد، كم زن.  2: ... + فعل تام( فعل مركب ) ، (2-1
                          خوش آيد        بگو آواز خوش ده تا خوش آيدمگو ناخوش كه پاسخ نا

. 548/3 .                                                                                              548/17 ←نيز 
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 مورد ): جان ندارند .  1 : ... + فعل (وابسته + فعل تام ) ، ( 3-1
جان ندارند         و گر دارند جان آن جان ندارند  به صورت زنده ليكن 

527/12                           
 % كلّ رديف ها  را 2/33% رديف هاي فعلي و 45 مورد) ، 61( انواع فعل ربطي: 2

تشكيل مي دهد:  
 بار، 12 بار، باشد 3 بار، شد 7 بار، گردد 6 مورد): نيست 49: فعل ربطي ساده (1-2

 بار، 2 بار، نبودي، باشي 2 بار، باشيم، ييم، شو 3 بار، مي باش 6نباشد، آمد، باشند، يند، باش 
نباشي.  

نيست                  اگر باشد سخي او دوزخي نيست  ندارد دين اگر مردي سخي 
515/ 14                         

 ، 520/3 ، 515/4 ، 512/10 ، 561/9 ، 560/9 ، 559/9 ، 553/11 ، 539/7 ←نيز 
 525/9 ، 523/11 ، 513/11 ، 525/1 ، 16 و 519/11 ، 554/14 ،550/21 ، 537/6 ، 523/8

 ،529/1 ، 546/13 ، 547/9 ، 551/20 ، 554/17 ، 555/2 ، 555/20 ، 556/1 ، 557/9 ، 
 ، 550/6 ، 8 و 550/4 ، 548/11 ، 546/10 ، 545/1 ، 529/7 ، 554/6 ، 532/6 ، 524/11
 .  528/5 ، 552/20 ، 529/3 ، 551/2 ،16 و 528/7 ، 536/14 ، 537/8 ، 555/16 ،516/12

 بار، تست، 2مورد): راست 11: ... + فعل ربطي( وابسته + فعل ربطي ) ، (2-2
 بار، خودباش.  2 بار، چيست، تو باشد 2خويشست، دريغست، اوست 

راست              وزين پايه فرو  مر اوليا راست       نخستين پايه برتر انبيا 
  557/15. 

اين رديف متشكل از حرف اضافة « را » + ست (= است ) رابطه است .  
 ، 547/13 ، 518/9 ، 527/5 ، 518/4 ، 528/18 ، 556/14 ، 514/10 ، 557/19 ←نيز 

555/17 ، 517/3  . 
 مورد): باشي.        1: فعل كمكي يا معين (3-2

. 528/8         باشي              چو دانسته زهر بد رسته باشي چو خود داني همه دانسته 
 % كلّ رديف هاست: 3/4 مورد است كه 8ب، رديف هاي اسمي،  

 بار، بودن، بهره.  2 مورد): قناعت، جد، بستن، كردن 7: اسم عام (1
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 .549/8قناعت                      كجا باشد چو  بازار قناعت         خنك باري بود بار 
 .  525/10 ، 514/3 ، 549/19 ، 527/14 ، 561/3 ، 532/13←نيز 

مورد): از دو گيتي.  1: ... + اسم عام ( 2
 .536/6دو گيتي       به دل در هيچ نگذار از از دو گيتي        نصيب خويش بردار 

     رديف «  از تو گيتي » ، از « گيتي » ( اسم عام ) ، « دو » ( صفت شمارشي ) و « از »       
( حرف اضافه ) تشكيل شده است .    

 % كلّ رديف ها را در بردارد:  6/7 مورد است كه 14 ج: رديف هاي ضميري،
 بار.  5 بار، تو 3 بار، او 2 مورد): كس، خويش 11، ضمير (1

  .536/17كس               نشد بيدار زان خفتگان كس         نيامد باز خود زان رفتگان 
 ، 523/1 ، 518/17 ، 515/17 ، 558/10 ، 557/20 ، 523/20 ، 12 و 552/7 ←نيز 

524/14 ، 540/13  . 
 مورد): ازيشان، روزي او، از تو.  3: ... + ضمير (2

. 520/10از يشان      فنا را گشته كوته دست از يشان         همه نيك و بد ما هست  
 .  538/6 ،549/20 ←نيز 

% درصد كلّ رديف ها را در بردارد: ... + 5/0 مورد است كه 1، د: رديف قيدي
قيد: در پيش.     

.  560/2     در پيش        چه بيند چند غافل مست در پيشو گر  بارش دهند و رفت 
% كلّ رديف ها را تشكيل 3/10 مورد است كه 19 هـ ، رديف هاي حرفي،

 بار.  19مي دهد: را 
. 551/6  را        طريق  كفر و دين و خوب و بد را          چنين گفتند رو بشناس خود 

 ، 527/17 ، 526/3 ، 524/11 ، 535/16 ، 527/16 ، 524/17 ، 12 و 518/5 ←نيز 
 .  558/1 ، 8 و 555/3 ، 552/10 ، 551/17 ، 541/1 ، 539/5 ، 538/8 ، 19 و 531/12

% كلّ رديف هاست: بهتر، 2/2 مورد است كه دربردارندة 4 و: رديف هاي وصفي،
ديگر، سرافراز، شكسته.  

 . 535/6بهتر             ز نامحرم جمالش دور بهتر         چو بكر است اين سخن مستور 
 .  559/21 ، 558/4 ، 537/14← نيز



 رديف و رويكرد ناصر خسرو بدان                               90 بهار 

% كلّ رديف ها را مي سازد: هر دو 1 مورد است كه 2 ز: رديف هاي جمله اي،
بشناس، گو چيزي كه  گويي.  

                          گو چيزي كه گويي         خود آن آهسته گو چيزي  كه گويي     سخن دانسته 
. 547/20 .        524/18←نيز 

رديف از نظر بلاغي و موسيقايي  
تكرير  

تكرار رديف در بافت شعر و طنين آهنگ يك دست  برخاسته از آن ، نه تنها گوش 
سر كه گوش درون را مي نوازد و دل را به وجد  مي آورد :  

را       و يقيــن را  حقت كن گمان را و هم اين رامسخّــر كن هم آن 
. 524/17.                                                                                            531/19 ←نيز 

                     529/1باشد  كه قارون عور باشدخطا   باشدچــرا بايد كه عيسي كــور 
واج آرايي 

        ترنمّ نغمة حروف و ضرب آهنگ مصوت ها و صامت هاي  رديف با اجزاي شعر، از 
جهت ايجاد موسيقي حائز اهميت است :  

 بار مصوت بلند آ :  9تكرار 
                                   دارد كه جــان عاشقــان را تازه دارد چنين حكــمت كجــا اندازه 

. 542/5.       559/2، 554/17، 552/20، 549/8، 545/1، 538/8، 518/5، 517/3←نيز
 بار صامت ت :  8تكرار 

تُست        چو صحت، كان هم از كم خفتنِ تستسلامـت، دان كه دركم گفتـن 
        514/10                         

 بار صامت ت و د كه قريب المخرجند:  8تكرار 
يـافـت در آنجا قوت جنبنـدگي  يافتچــو از خورشيد تابان زندگي 

 552/9                 
 بار صامت د:  9تكرار 

مي دار         ز روز در گذشتن ياد مي داردرون دردمندان شاد 
. 546/1.                                                                       551/7، 512/21 ←نيز
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 بار صامت ر:  10تكرار 
كردن       چه بهتر گرسنه را سير كردنچه بدتر در كرم تأخير 

 .    549/19.                                                                         554/14، 541/1 ←نيز 
 بار ك و گ كه مخرج صوتي مشتركي دارند :   6تكرار 

     547/20گو چيزي كه گويي       خود آن آهسته گو چيزي كه گوييسخن دانستـه 
 بار صامت ن:  11تكرار 

                       جان ندارند   و گر دارند جان آن جان ندارندبه صورت، زنده ليكن 
. 527/12.                                                                                    560/9 ، 524/1←نيز

 بار مصوت بلند اي:  7تكرار 
                      نيست           اگر باشد سخي او دوزخي نيستندارد دين اگر مردي سخي 

. 515/14.                                                                                 536/6ف 524/7←نيز

تجنيس 
       اين آراية ادبي در ايجاد آهنگ و موسيقي كلام ، سخت تأثير گذار و برانگيزانندة 

خاطر لطيف است ؛ به ويژه آن كه رديف با كلمات ديگر بيت متجانس شود : 
جناس اشتقاق  

كن                        طلب  كن  به درد خويش همدردي طلب مـردي طالبياگر خود 
.   554/1 .                                                                                547/20←نيز

جناس لاحق   
   باشد      خطا باشد كه قــارون عور  باشد كـه عيسي كــور بايد                  چرا 

. 529/1 .                                                                                512/18 ←  نيز 
جناس زايد      

باش   خدا بابه هر حالي كه باشي باش                 دلا همــواره تسليـم رضــا 
. 545/1 .                                                                  552/20 ، 517/3 ←   نيز 

  جناس مذيل      
       گردد    هميــشه بر مــراد خــويش گردد بيش گر خـود كم و گر      فلك 
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            537/6  .                                           532/6 ، 552/20 ، 551/17 ، 548/18 ←    نيز 
جناس متوج   

                       527/12   نــدارند جان  آن   و گــر دارند جانندارند  جانبه صورت زنـده ليكن 
جناس مضارع   

                     515/12 تو تيغي شد كه با ديوي دهيچو  تو پيش جاهـلان نعمت نهي چو
تصدير 

       اين صنعت ادبي لفظي كه نوعي تكرار هم هست، باعث كمال نغمة شعر مي گردد و 
تأمين كنندة موسيقي دروني آن است و اگر رديف در صدر و حشو مصراع تكرار گردد ، 

ماية تشحيذ ذوق سليم مي شود : 
                  524/17را        حقيقت كـن گمــان را و يقين  را و همين اينرامسخّر كن هم آن 

                   528/6بداني خـود را كه گر خود را بـداني       ز خـود هم نيك و هم بد را بدان
                  547/20گويي     خود آن آهسته گو چيزي كه گويي چيـزي كه گوسخن دانسته 

مراعات نظير  
       اين جمال ادبي كه ذهن را براي يافتن واژگان متناسب و همنشين  ، به پويش و 

كوشش وا مي دارد در خور توجه است ؛ خاصه آن كه رديف با ساير عناصر شعر، تناسب 
و پيوند داشته باشد :  

 گردد           هميشــه بر مــراد خويـش گردد گر خود كم و گر بيش فلك
         537/6                  

تـو  فرســوده از مـا           نفرســايي و تونياســايي نــه كس آســوده از 
       538/6                    

ديد  جان تواند جان جان چشم          كه  ديد  تــوانسر چشمكجا او را به 
       517/20                 

خويش  همپاية خودطلب كن جنس          خويشچوشــه دارد ترا همساية 
       552/12                    

  او                رسد انــــدر سراي بــــــي زوال او  ســـؤالآناگـر دارد جــواب 
   523/20                                                               558/10 ←نيز 
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Pروزي و رزقمخور غم بهر 

12 
Pاو روزي          كه با هر كس روان شد او  

         549/20                            
تضاد  

      تضاد در بردارندة موسيقي معنوي شعر است . تقابل رديف با كلمات تشكيل دهندة تار 
و پود بيت و تلاش انديشه در تداعي معاني متضاد، لذتّ بخش است :  

جد  و آن هزلخوش آيد هر دو را آن          جد جويد ليك جان  هزلطبيعت 
          532/13               

  نياورددر خــاطـــر آورد        و گــر نياوردكس اين معني به دل انــدر 
         541/16                  

ندارند  جــان آن جـان دارند      وگر ندارند به صورت زنده ليكن جـان 
        527/12 
آيـد  خوش       به كوه آواز خوش ده تا    خوش آيد كه پاسـخ ناناخوشمگو 

          548/3 
  باشيمــرد ره  سالــوس نباشي          باشياگر با نــام و بــا نامــوس 

         552/20                         
تشبيه  

     پي بردن به چگونگي همانندي ها ، از اين رو كه ذهن را به تكاپو و كاوش وامي دارد 
تا به كشف وجه شبه، به ويژه در تشبيه بليغ دست يابد ، شوق آفرين و شور افزا ست :  

                  بـازار قناعت  كجا باشد چــو بــار قناعتخنــك بـاري بـود 
          549/8  

نتيجه  
      ناصر خسرو بيشتر از اسلاف و كمتر از اخلاف از  رديف كه ويژة پارسيان است ،  

استقبال كرده و در به كارگيري خالي از تكلفّ آن  تواناست. او به خوبي توانسته است كه 
رديف هايش را در جاي خود متمكّن كند و از لغو عاري و شعر را بدان نيازمند سازد. وي 
رديف را به عنوان دستمايه اي براي كمال شعر و تأمين كنندة بعد موسيقايي آن به خدمت 
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گرفته است .تباين ساختار زباني و بلاغي ودرصد آماري رديف هاي « ديوان » با« روشنايي 
نامه» و« سعادت نامه» بر ترديد انتساب اين دو مثنوي به ناصر خسرو مي افزايد.  

 

 

 
 

جدول مقايسة تنوع ساختار  زباني ، درصد آماري و تباين رديف هاي ديوان با مثنوي هاي 
روشنايي نامه و سعادت نامه : 
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انواع 
 رديف
 

 
 آثار

 فعل
 تام

 فعل
 اسم حرف ضمير ربطي

 خاص
 اسم
 شبه جمله عام

 قيد وصف جمله

/5% ديــوان
41 %5/24 %16 %03/

11 %8/3 - - %8/
3 - - 

روشنايي 
نامه   و 
 سعادت نامه

%7/
40 %2/33 %6/

7 %3/10  - %3/
4 %1 - %2/2 %5/

0 

يادداشت ها : 
قَرقفَ : شراب. (برهان)   .1
 » در پايان مصراع ها يا سطرهاي قطعه  اي منظوم adatرد پاي رديف گونة « را داد:  .2

را ـ كه چندين بار در كتيبه هاي شاهان هخامنشي آمده است ـ مي توان ديد(ر. ك: 
 » az man karend  ) و يا پس از آن ، تكرار « از من كنند: 71-72: 1374ابوالقاسمي، 

در پايان مصراع ها يا سطرهاي مناظرة منظوم « درخت آسوريك»، قابل تأمل است.           
) 45-46: 1363( ر.ك: ماهيار نوابي، 

 نيز در شعري كه «ابن خردادبه» به نام «باربد» ضبط كرده، مكرّر كردنِ باحتمال به عمد
) 311-312: 1376«خرشيذ» در پايان سطور را نمي توان تصادفي دانست( ر.ك : تفضّلي، 

. حكيم ابومعين ناصرخسرو قبادياني بلخي، ملقّب و متخلّص به «حجت» ،از مشاهير 3
 هـ . 481 و وفاتش در سال 394شعرا و نويسندگان قرن پنجم هجري است. تولّد او در سال 

ق. اتفّاق افتاده است.  
، براون، تاريخ 116-123براي اطّلاع بيشتر، ر. ك: همايي، تاريخ ادبيات ايران، صص 

، صص 1، تاريخ ادبيات در ايران، ج326-366ادبيات ايران (از فردوسي تا سعدي)، صص 
، ديوان ناصر خسرو و 344-351، صص 1، يان ريپكا، تاريخ ادبيات ايران، ج 469-443

 .154-198ساير آثار او، سخن و سخنوران، صص 
، كيهان فرهنگي. ر. ك : عطا محمد رادمنش«آيا رديف ها بايد هم معني باشد؟» 4

.  34-37، صص 78، بهمن 160شماره 
. ر. ك: همان،«آيا آوردن قافيه قبل از رديف ضروري است؟» فصلنامة پژوهشي و 5

 .65-69، صص 77، پاييز و زمستان 10 و 9، شمارة فرهنگ اصفهانفرهنگي 
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هنجار گريزي در ". در مورد ساير نوآوري ها و هنجار شكني ها، ر. ك : همان، 6
مجلّة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  ، "رديف

 .223-236، صص 1382، پاييز و زمستان 35 و 34، شمارة اصفهان
. در ديوان ناصر خسرو اشعار دو بيتي با مطلع غير مصرّع وجود دارد كه در متن 7

 نامگذاري شده؛ لابد ابيات بازمانده از قصيده اي بوده است.  "قصيده"مصحح، 
 ديوان ناصر خسرو آمده و از آن با عنوان قصيدة 551  تا 547. اين مسمط در صفحة 8
 نام برده شده است.  6ملحق 
. ناصر خسرو اين رديف را در قصيده اي در « نادره بحر عروض » نشانده است :  9

          بر درگهش زنادره بحر عروض      يكيِّ امين دانا دربـان كنــم  
 .10-370/11          مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فـع               بنياد اين مبارك بنيان كنم     

 (شهري در تركستان) بافند. (برهان)   "وش". وشي : قماشي لطيف كه در 10
 ) و سيد حسن سادات ناصري در « 338.شمس الدين قيس رازي در «المعجم » (ص11

 ) آن را « رد الصدر الي العجز » مي نامند و جلال الدين 71فنون و صنايع ادبي » ( ص
 ) و رشيد الدين وطواط در                    67همايي در « فنون بلاغت و صناعات ادبي » (ص

 ) همان را « رد العجز علي الصدر » مي نامند ؛ 18-24« حدايق السحر في دقايق الشعّر » (ص
بنابراين اصطلاح « تصدير » را برگزيديم .   

. نسخه بدل: اندوزي. 12
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